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 پیوست به گذشته 

 

 مکثی بر

 در سند اولی شان "نبش حرکت برای تغییرج"تجدید نظر 

ده بنیاد سند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان برای مبارزه با دو قشر پوسی"سندی تحت عنوان  "جنبش حرکت برای تغییر "

یک سند کاملاً  خورشیدی منتشر نمود. ما این سند را به عنوان 26/01/1402را به تاریخ  "گرایی دینی اسلامی و امپریالیزم جهانی 

یب سایت وخورشیدی در  1402سرطان  15ورژوازی انحصاری قرار دارد نقد نمودیم. این نقد به تاریخ رویزیونیستی که در خدمت ب

ادیم و فرستنیز  "جنبش حرکت برای تغییر "حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان منتشر شد و در ضمن ما این سند را به آدرس 

یا  که به سند ما پاسخ گویند و جای این "جنبش حرکت برای تغییر" برای ما اطمینان دادند. نویسندگان ها از گرفتن این سندآن

ه بود از جاهای که مورد انتقاد ما قرار گرفت و بسیاری اولی پرداخته ، سند به تجدیدنظر سندکنندکه به انتقاد از خود مراجعه این

چنین  "یا نیروهای انقلابملی سند وحدت بتفرم عپلا "در  "جنبش حرکت برای تغییر  "سند اولی حذف نموده اند. در حالی که 

 ند:نگاشته بود
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ارند، هر کنند، به معنای این نیست که این تحلیل و سنتز ما در این سند را کامل قبول داشته و دها وحدت میتمام نیروهایی که با ما کمونیست» 

چه به صورت تری دست پیدا کنیم. اما آنم تا به وحدت عمیقشوی ها وارد مبارزات تئوریکبا آنشویم که داشته باشند، خوشحال می نقدجایی که 

ی ده بنیادگرایپوسی دو قشرمبارزه با : کند، باشد اینستهر نیرویی که این سند را امضاء می )تاکیدات از ماست( کانکریت باید مورد قبول

کید از تا  «ضوح  این نیروها مشخص شده است.دینی و امپریالیزم به هدف حل تضادهای جامعه افغانستان، که در این سند به و

 .است "جنبش حرکت برای تغییر"

فغانستان منتشر گردید، وئیست( اسایت حزب کمونیست)مائدر ویب "به زیر بیرق دروغین "وقتی نقد سند وحدت تحت عنوان 

یله حد، با نشو «وارد مبارزات تئوریک» انتقاد وارده بر سند شان را به پذیرند و یا حداقل  ی این کهجا "جنبش حرکت برای تغییر"

ست ر سند ددسند اولی خود پرداخته و بسیاری جاهای که مورد نقد قرار گرفته بود از سند حذف نمودند.  گری تمام به تجدید نظر

 را حذف نموده اند.  "دو قشر  " شدهکاری 

طرح  بحث تان را قبول ندارید چگونه از دیگران می خواهید که« به صورت کانکریت » که وقتی خودتان  با صراحت می گوئیم

گر این حقیقت است که خود بیاناز متن اصلی  "دو قشر"بپذیرند. حذف کلمه  "به صورت کانکریت "تی تان را رویزیونیس

 "قشر  دو "نویسند باور ندارند. روی این مطلب که چرا آنها کلمه یگویند و ماصلاً به چیزی که می "هفته نامه تغییر "نویسندگان 

 را به طور کامل از سند اولی حذف نمودند مفصل تر صحبت خواهیم نمود.

رای بسند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان  "در صفحه دوم سند اولی وحدت شان تحت عنوان  "جنبش حرکت برای تغییر "

 بودند:  ان نمودهاهداف شان را در پاراگراف اول چنین بی "دینی اسلامی و امپریالیزم جهانییده بنیاد گرایی ه با دو قشر پوسمبارز

با  ی طلبند که هم زمانمو  تولید کرده غیر ضروریهای لق افغانستان رنجیی هستند که برای خبنیاد گرایی دینی و امپریالیزم، دو قشر پوسیده» 

 «است، مبارزه کنیم. گذشتهکه تاریخ مصرف شان بر اساس واقعیت مادی  این دو پدیدههر دو 

تن رز نگاشطدر نقدی که بر این سند نوشتیم اولاً خاطر نشان ساختیم که این پاراگراف از لحاظ ادبی و جمله بندی غلط است، و 

وردار بر خت کافی نکه از دقکافی ندارند و یا اییا سواد "هفته نامه تغییر  "نویسندگان  ا نشان دادیم و بیان نمودیم که صحیح آن ر

یم که سوال نمود "نامه تغییر هفته  "ثانیاً باصراحت بیان نمودیم که امپریالیزم و بنیادگرائی قشر نیست. از نویسندگان  نیستند و

ات است پس طبقه چیست و طبق"قشر  "است و اگر  "قشر"قشر است یا طبقه؟ اگر طبقه است پس امپریالیزم چگونه  ژوازیبور

ر سند ها به جواب این سوالات به پردازند کل متن فوق الذکر را دکه آنجای این د؟ندهاجتماعی افغانستان را چه کسانی تشکیل می

 شتند:دومی حذف نمودند و جای آن این مطلب را نو

ی هیروهای محرکست اما نهر چند تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی بخشی جدایی ناپذیر از تضاد میان تولید اجتماعی شده و مالکیت خصوصی ا »
 انارشی تولید سرمایه داری است. پیش برنده این فرآیند

یست. این نکن ی این سیستم ممها در محدودهحل مثبت آن کند کهدینامیک سیستم سرمایه داری امپریالیستی تضادهای اجتماعی را تولید می

یی دینی و ی بنیادگرا، دو پوسیدهکند. در کشورهای تحت سلطه در مقابل مردمتر شده و رنج های غیر ضروری تولید میتضادها هر روز حاد

 است. یکال ترر شود و خواهان پاسخ رادامپریالیزم را به عنوان دو الترناتیو قرار می دهد. هر چه این تضادها حادتر و چرگین ت

ا افکار و بارزه باین واقعیت در مقابل نیروهای کمونیستی ضرورت مبارزه با هر دو پوسیده که ریشه در این سیستم دارند و هم چنین م

   «ند.ای شده شیوه تفکر و روی کرد مردم و روشن فکران که محدود در این سیستم هستند در اطراف این تضادها جمع و قطب بند

 "وسیده و قشر پد "ادگرایی دینی و امپریالیزم به عنوان یهر گاه خواننده به سند اولی توجه نماید به خوبی متوجه می شود که از بن

 حذف گردیده است.  "دو قشر  "شده  م گرفته شده، اما در سند تجدید نظرنا
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وهای سند وحدت با نیر "اندیشی سیاسی و گمراه نمودن نسل جوان سندی زیر نام هم در برای "جنبش حرکت برای تغییر"وقتی 

عنوان یک  رح شان بهارئه نمودند، و روی این ط ار "انقلابی افغانستان برای مبارزه با دو قشر پوسیده بنیادگرایی دینی و امپریالیزم

ریزند  دور می خود را "کانکریت "گردند، بدون هیچ دلیلی شرط سند کانکریتی پافشاری دارند، اما وقتی با انتقاد جدی رو به رو می

 و بدون هیچ شرمی می نویسد که:

ر است. می بر خورداعتبار علدو سال از حاکمیت بنیادگرا و فاشیست طالبان گذشت. به باور اعضای جنبش حرکت برای تغییر سند )ونا( هنوز از ا» 

یک این چوب تئورتیوری و ویرایش های زبانی بخصوص جاهایی که باعث بدفهمی شده است. اما چارگرچه ویرایش جدید شامل عمیق تر کردن 

 21نبه شژه نامه سند دست کاری شده دومی )وی« .سند با وجود تغییر سریع واقعیت بر اساس حاد شدن تضادهای جهانی، هنوز مستحکم است

 ـ صفحه دوم( 1402اسد)مرداد( 

آن « لمیاعتبار ع» از  چند سال گذشته است که شما"ونا "از عمر سند  مگررت فاشیستی گذشته است. بلی دو سال از حاکمیت اما

 این مطلب را واضح تر بیان می نمایم: ؟صحبت دارید

 15/04/1402ما به تاریخ  نتشار یافت. و نقدخورشیدی ا 26/01/1402به تاریخ  "حرکت برای تغییر جنبش"سند اولی 

حرکت برای جنبش  "یک نقل آن به آدرس  مائوئیست( افغانستان منتشر گردید ـ ت حزب کمونیست )خورشیدی در ویب سای

راً به کشور فو ها نقد را مطالعه نمودند چون جوابی نداشتند، برای فریب و اغوا نسل جواننیز فرستاده شد ـ زمانی که آن "تغییر

از  منتشر نمودند. شده را خورشیدی سند تجدیدنظر 1402اسد  21سند اولی پرداختند. و به تاریخ  تجدید نظرو دست کاری 

فظ حف چهارماه ماهیت خود را واند حتی در ظرگذرد. سندی که نتکم چهار ماه می انتشار سند اولی تا انتشار سند دومی پنچ روز

ر خورداعلمی بر هنوز از اعتبار» که به آن که گفته شود  ددارد، چه رس« اعتبار علمی»  د که این سندکند از کجا می توان ادعا کر

 « )!(است

ادگرایی یبن مبارزه با دو قشر پوسیده»... را از متن این جمله  "دو قشر  "کلمه  "برای تغییر جنبش حرکت"به عقیده ما گر چه 

     ست.نیافته ا جه تغییربه هیچ و اناعتقادشدر سند اولی آمده است. قادش همان است که برداشته است، اما اعت "دینی و امپریالیزم 

      «ت.عث بدفهمی شده اسگرچه ویرایش جدید شامل عمیق تر کردن تیوری و ویرایش های زبانی بخصوص جاهایی که با »گویند که ها می آن

ا سند است؟ آیلط بوده اش صحیح نبوده و یا این که از لحاظ ادبی غویرایش زبانی "جنبش حرکت برای تغییر "آیا واقعاً  سند اولی 

که این سند شده ایم و یا این "بدفهمی "را ما درست تحلیل کرده نتوانستیم و دچار  "جنبش حرکت برای تغییر  "،  "وحدت"اولی 

مل ح "لاب کمونیستی قو ان "کمونیزم "کاملاً  یک سند رویزیونیستی است که محموله بورژوا رفرمیستی خود را زیر بیرق 

 نماید.می

ه این گیر و جدی علیین است که مسأله را صریح مطرح نمائیم و مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی خود را به طور پیوظیفه ما ا

رق رفرمیستی خود زیر بینوسانات رویزیونیستی ادامه داده و نقاب کذب و دروغین شان را که می خواهند محموله بورژوا 

 افشاء سازیم.حمل نمایند  "کمونیزم"

 نوشته شده با صراحت بیان گردیده که :    "جنبش حرکت برای تغییر  "در نقدی که علیه سند اولی 

 دفاع از جنبه "کند.ای است که برای مردم درد و رنج غیر ضروری تولید میامپریالیزم قشر پوسیده "که استدلال این  ـ 1»

تصادی ترین خصوصیات امپریالیزم و اختلاف اساسی بین صورت بندی اقمهمدهد، زیرا اولًا در این استدلال امپریالیزم را آرایش می

 الثاً ادغاماست. ث و اجتماعی بدست فراموشی سپرده شده است. ثانیاً تمایل امپریالیزم به اعمال زورگویی و هژمونیزم از نظر  افتاده

ناطق الحاق م و رابعاً تمایل امپریالیزم نه تنها بهسرمایه بانکی و صنعتی که از خصوصیات امپریالیزم است فراموش گردیده است 

 ق صنعتی در نظر گرفته نشده است.که تمایل به الحاق مناطزراعتی، بل
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های صاحبان انحصارات و ها و افشاء دوز و کلکبر داشتن از روی تمام نیرنگ پرده" هفته نامه تغییر " وظیفه پروفیسورهای بورژوا 

 که آرایش آن استنیست، بلبه خصوص انحصارات بانکی 

دارند دیف قرار نررا در یک ردیف قرار داده اند. در حالی که به هیچ وجه این دو در یک  "امپریالیزم  "و  "بنیاد گرایی دینی "ـ 2

که در لی بهای اسلاممولود امپریالیزم بوده و در خدمت امپریالیزم قرار دارد. امروز نه تنها در کشور "بنیاد گرایی دینی "که بل

های دارد و بهترین وسیله برای سرکوب جنبشدر جهت تامین منافع بورِژوازی انحصاری گام بر می "بنیادگرایی دینی "جهان 

ده ستفااجهت تامین منافع خود  "بنیاد گرایی دینی"باشد. تا جایی که امکان دارد امپریالیزم از بخش در جهان میانقلابی و آزادی

 «نماید.می

که حقیقت آن است که گوئید نیست، بلمطالب بیان شده غلط و یا مورد بدفهمی قرار گرفته است؟ نه آن طوری که شما می یکجا

ه و برات شما نه تنها خواهان بیان خصوصیات امپریالیزم نیستید و نمی خواهید که پرده از روی دوز و کلک های صاحبان انحصا

گر  ه خوبی بیانب "هفته نامه تغییر  "تلاش دارید تا آن را آرایش دهید. شماره های دیگر  کهخصوص انحصارات بانکی بردارید، بل

حمل  " نوین کمونیزم "دروغین خود را زیر نام نیستی که محموله این مدعا است. به همین ملحوظ مبارزه علیه این تز رویزیو

)مارکسیزم ـ  وجه مشترکی با کمونیزم هیچ "برای تغییرجنبش حرکت "مشی داند که روری است تا نسل جوان کشور بنماید ضمی

 رفرمیستی است. ـکه یک مشی کاملاً رویزیونیستی لنینیزم ـ مائوئیزم ( ندارد، بل

 «.نی، هنوز مستحکم استد شدن تضادهای جهاود تغییر سریع واقعیت بر اساس حااما چارچوب این سند با وج »گویند که می هاآن

ه نامه هفت "گشته از زبان خود نویسندگان  ایجاد« حاد  شدن تضادهای جهانی  اساس "که بر  "ییرات سریع تغ"بهتر است این 

 بشنویم: "تغییر 

ربستان، دولت های ع ور نمونهدر زمان نوشتن این سند، واقعیت جهان و افغانستان متفاوت بود و در این مدت تغییراتی در واقعیت آمده است، بط» 

 21ه ویژه نامه شنب)  «های امپریالیستی تاثیر خواهد گذاشت.دو قطب آمریکا به هم نزدیک تر شدند و این در تضادهاییاسرائیل و 

 ( 1402اسد)مرداد(

 وعدیلات تاولاً ـ در ظرف سه ماه هیچ تغییری در افغانستان و حتی در جهان ایجاد نگشته است. وقتی می توانیم در یک نوشته 

وجود  ادها بهریم که واقعاً تغییرات جدی در داخل کشور ایجاد شده باشد یا به عبارت دیگر جا به جایی در تضاضافات به وجود آو

گونه تغییر اساسی گذرد، هیچکه هیچ، در ظرف دو سالی که از حاکمیت فاشیست امارت اسلامی می ماه آمده باشد. اما در ظرف سه

 رت گیریقد "گیری طالبان سندی تحت عنوان ل قدرت یرد. حزب ما در اوایایجاد نگشته که در یک سند تجدید نظر صورت گ

کت جنبش حر "است. را انتشار داد، این سند تاکنون به قوت خود باقی  "دوباره طالبان و بازی های پشت پرده امپریالیزم امریکا

ت این تغییرا"ها طبق تر شده اند، آنهم نزیک باهای اسرائیل عربستان و امریکا ر ظرف این سه ماه دولتگوید که دمی "برای تغییر

ود که بیان نم "هفته نامه تغییر" نضرورت به تجدید نظر طلبی در سند خود دیده اند.)!(. باید با صراحت برای نویسندگا )!( "سریع

ا که ب کسی این مطلب را هرد. نداشته و دارهای عربستان و اسرائیل تحت حمایت کامل امپریالیزم امریکا و متحدینش قرار  دولت

 گویند.جواب می "ه نامه تغییرهفت "داند و با تمسخر به نویسندگان مبارزه طبقاتی آشنایی داشته باشد میالفبای 

کنید، در جهان صورت گرفته باشد، این چه ربطی به کنیم که این تغییراتی که شما از آن صحبت میثانیاً ـ برای یک لحظه قبول می

تولید  های غیر ضرورییی هستند که برای خلق افغانستان رنجگرایی دینی و امپریالیزم، دو قشر پوسیدهبنیاد»  دو قشر از جمله حذف کامل

 !دارد«  کرده

های این تغییر سریع در اندیشه و فکرتان تاکتیکی است برای فریب نسل جوان و خاک پاشیدن به چشم طبقه کارگر و توده

 .است کش افغانستانزحمت
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 کنند:یشروع مبه این گونه را با گفتاری از آواکیان  شان سند دومیها آن

ی یروهای محرکهن ست اماهر چند تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی بخشی جدایی ناپذیر از تضاد میان تولید اجتماعی شده و مالکیت خصوصی ا »
 «.پیش برنده این فرآیندانارشی تولید سرمایه داری است

 لمی حتیعگذاران سوسیالیزم  آواکیان زمانی که کمونیست)مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست( بود، اگر مطلبی را از قول بنیان

کس تا مائو الب عمده از مارداد، اما از زمانی که به رویزیونیزم غلطیده تمامی مطرا نشان می منبع و ماخذ آنآورد دبیات خود میبه ا

 این مطلب به نام آواکیان تحریر نموده اند، در حقیقت "برای تغییرجنبش حرکت  "دهد. مطلبی که در فوق به خود اختصاص می را

به  کنیم، بعداًاین مطلب را ابتدا از قول خود باب آواکیان شروع میرا به طور واضح از طرف مارکس و انگلس بیان گردیده است. 

 د میان کار جمعی و مالکیت خصوصی چه گفته است.بینیم که در مورد تضابانگلس مراجعه نموده تا 

راز  وفش کاپیتال، تضاد اساسی سرمایه داری یعنی مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی را عریان ساخته مارکس در کتاب معرو» 

زش اضافی ریدن ارانباشت سرمایه دارانه یعنی استثمار کارگر مزدور در پروسه تولید توسط مالکین سرمایه دار ابزار تولید، برای آف

 کار ساخت.را آش شوند، مالک میرا که این سرمایه داران آن 

ه نهایی ترین فاز جامع ترین و کاملکردند، عالیکه مدافعین آن اعلام می رآن طود سرمایه داری، رکس نشان داد که این شیوه تولیام

ات فنا ناپذیر خدم _)باب آواکیان   «کند.کامل تولید را نمایندگی میفاز تاریخی خاص در ت "که صرفاً آخرین بشری نبوده بل

 (101صفحه  _فصل سوم  _ون مائوتسه د

تولید در  خانه و هرج و مرجسازمان تولید در هر کار گونیزمیتضاد بین تولید اجتماعی و تصاحب سرمایه داری، به صورت آنت» 

 شود.....اجتماع تجدید تولید می مجموعۀ

کند و تاریا میتر تبدیل به پرولهر چه بیش ها رااین نیروی محرکه هرج و مرج در تولید اجتماعی است که تعداد بسیاری از انسان» 

ست که اجتماعی . این نیروی هرج و مرج تولید ادارنداین توده های پرولتری هستند که بالاخره هرج و مرج تولید را از میان بر می

کند تا ماشین میقابلیت تکامل نا منتهی ماشین آلات صنعت بزرگ را به یک قانون اجباری برای هر سرمایه دارصنعتی تبدیل 

 انسانی تر تکمیل نماید. اما تکامل صنعت ماشینی به معنی زائد ساختن کارآلاتش را برای جلوگیری از زوال خود، هر چه بیش

 ـ تاکید از من است (  267ورینگ ـ صفحه دف . انگلس ـ انتی «) است....

ی م ماشینای هر سرمایه دار صنعتی تبدیل می شود تا سیستانگلس توضیح می دهد که چگونه هرج و مرج تولید به قانون اجبار بر

زارها چه ت توسعه باقابلی» تر نماید تا قدرت تولیدخورا افزایش داده و قلمرو تولید خود را توسعه بخشد. اما ه متکاملوارخود را هم

گام هم تواندیشود. توسعه بازارها نممی داخلی و چه خارجی، در درجه اول توسط قوانین دیگری که به مراتب کم تاثیر هستند، مهار

ان داغ را یو چون تا زمانی که این تصادم خود شیوه تولید سرمایه دارگرد با توسعه تولید پیش رود.تصادم غیر قابل اجتناب می

 ا به وجودرجدید  " دور باطل "دار یک گردد. تولید سرمایه تواند هیچ راه حلی پیدا کند. تصادم مزبور موسمی مینکرده است نمی

 (268ف . انگلس ـ انتی دورینگ ـ صفحه « ) آورد.می

ت ها تضاد اساسی جامعه را به عنوان تضاد میان کار اجتماعی و مالکیاز بیان بحث مارکس و انگلس به خوبی آشکار است که آن

 گردد:خصوصی بیان نموده اند که به دو شکل متظاهر می

 یا به عبارت دیگر تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی.ـ تضاد میان کار و سرمایه  1

گردد. این دو تضاد که شکل مشخصی از ـ تضاد میان خود سرمایه داران. این تضاد باعث هرج ومرج )انارشی( در تولید می 2

زند، در ام خود جا میگردد. اما آواکیان وقتی که مطلب فوق الذکر را بنتبارزات تضاد اساسی است، گاهی این و گاهی آن عمده می

از زبان آواکیان نقل  "جنبش حرکت برای تغییر"حقیقت مطلب فوق را نیز از محتوای حقیقی آن تهی نموده است. در مطلبی که 
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در تولید را مطلق  "هرج و مرج  "یک طرف تضاد اساسی به عنوان مسأله اساسی از قلم افتاده است. و از طرف دیگر نموده اند، از 

 یک بار دیگر به صحبت آواکیان توجه نمائید:ساخته است. 

ی یروهای محرکهن ت امای اسهر چند تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی بخشی جدایی ناپذیر از تضاد میان تولید اجتماعی شده و مالکیت خصوص »
 «.پیش برنده این فرآیندانارشی تولید سرمایه داری است

 شود کهمی منجر به آن ،"فرآیند انارشی تولید سرمایه استپیش برنده  "که  "نیروی محرکه"او می خواهد چنین بیان کند که این 

جه متو ریدا سرمایه قرار دهد. در چنین شرایطی است که میلیون، میلیون نفر در مقابل سرمایه داری بایستد و او را زیر فشار

مان گردد که جایش را به پرولتاریا خالی کند. این هرا رهبری نموده، لذا ناگزیر می "دور باطل"تواند این شود که دیگر نمیمی

ها همیش در پی آن بودند و هستند که جملات انقلابی را از کند. آنها همیش زمزمه نموده و زمزمه میمطلبی است که رویزیونست

 هرج و مرج در "کند کهلس بر عکس بیان میاما انگ میل بورژوازی آن را آرایش دهند.ند و مطابق محتوای انقلابی اش تهی ساز

این توده های پرولتری » ر این امر تاکید دارد که بالاخره گردد. انگلس بها میسبب بیکاری و خانه خرابی انسان "تولید اجتماعی

 .تاکید از انگلس است «دارندهستند که بالاخره هرج و مرج تولید را از میان بر می

 :گوید کهیجه میتگیرد و در نبه بررسی می 1877الی  1825از سال  را های سرمایه داریانگلس بحران

شود، وسیله یکند. گردش کالا موقتاً متوقف مداری قهراً بروز مین تولید اجتماعی و تصاحب سرمایه ها تضاد میادر این بحران»  

وج خود اشود. تصادم اقتصادی به نقطه شود، تمامی قوانین تولید کالا و گردش کالا زیر و رو میگردش می دوران یعنی پول سد

 کند.ن میکند و نیروی مولد علیه شیوه تولید که از آن پیشی گرفته است طغیاشیوه تولید علیه شیوه مبادله طغیان میرسد: می

در کنار  امعه کهارخانه به نقطه از تکامل خود رسیده است که با آنارشی تولید در جاین که ارگانیزاسیون اجتماعی تولید در درون ک

ها رمایهجبری س واقعیتی که در هنگام بحران، بر خود سرمایه داران  نیز به وسیله تمرکز مافوق آن قرار دارد، ناسازگار شده است،

 شود. مجموعۀ مکانیزم تولید سرمایه داری،باشد ملموس میکه ناشی از خانه خرابی بسیاری از سرمایه داران کوچک و بزرگ می

ی ا حدی بتحت فشار نیروهای مولدی که خود موجد آن بوده است، از کار می افتد.... به این ترتیب شیوه تولید سرمایه داری ت

بین بردن  رت فزاینده شان برای ازر خود نیروهای مولده با قدکند. از طرف دیگلیاقتی خود رادر اداره امور نیروهای مولده ثابت می

 ی تلاشنیروهای مولد اجتماعتضاد، برای رهائی خود از چنگ خصلت سرمایه بودن، برای شناسانیدن خصلت واقعی خود به مثابه 

 یار فزاینده برااین همان طغیان نیروهای مولد وسیعاً در حال رشد، علیه خصلت سرمایه داری خود است،این همان اجبکنند. می

جا که در کند که تا آنشناسانیدن کاراکتر اجتماعی نیروهای مولده است که خود طبقه سرمایه دار را رفته رفته مجبور می

نتی ف . انگلس ـ ا« ) ها به مثابه نیروی مولد اجتماعی رفتار کند. چهارچوب مناسبات سرمایه داری اصولًا مقدور هست، به آن

 یدات از انگلس است(تاک  270ـ  279دورینگ ـ صفحات 

بب سمرج در تولید آید: که هرج و از بحث مارکس و انگلس در مورد تضاد اساسی جامعه و حل نهایی این تضاد این نتیجه بدست می

یت خصوصی کها است که تضاد میان تولید اجتماعی و مالهای روز افزون در جامعه سرمایه داری گردیده و در اثر این بحرانبحران

تواند تواند به انارشی در تولید خاتمه دهد پرولتاریا است که با سرنگونی قهری بورژوازی مینماید. و فقط نیروی که میبروز میقهراً 

ش جامعه رای زایبقدرت سیاسی را به کف گیرد و به انارشی در تولید خاتمه بخشد. مارکس قهر انقلابی پرولتاریا را به عنوان قابلۀ 

 داند.کهن می نوین از بطن جامعه

 نویسد:اش چنین میدر صفحه سوم سند اولی "هفته نامه تغییر"

های که مرتکب شدند که به دلیل اشتباهات و  جنایت احزاب خلق و پرچمای حاکمیت ی تودههای فرسایشی/ نیابتی و از دست رفتن پایهجنگ»

هم چنین دخالت نیروهای امپریالیستی و  زیاد وطن پرست نیز موجود بود(،) البته در درون این احزاب نیروهای ها بودزاده خط فکری غلط آن

نزدیک شدن چین به امریکا و دوری  _در بین جنبش بین المللی کمونیستی شکاف ایجاد کرده بود  _تضادی که بین چین و شوروی وجود داشت 
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ها تبدیل به سرمایه داری شد از مرگ مائو و کودتای رویزیونیست که بعد _شوروی و چین کمونیستی از شوروی، باعث شد که سوسیال امپریالیزم 

 «نیز از مجاهدین حمایت کنند. _

 در صفحه سوم سند دومی یا سند دست کاری شده عبارات به این گونه تغییر نموده است:

های که تبه دلیل اشتباهات و جنای پرچم(ی حزب وطن)خلق و های دو شاخهای حاکمیتی تودهجنگ فرسایشی/ نیابتی و از دست رفتن پایه» 

و داشت  ها بود هم چنین دخالت نیروهای امپریالیستی و تضادی که بین چین و شوروی وجودمرتکب شده اند که زاده خط فکری و غلط آن

نزدیک شدن  _اد کرده بود ایجدر جنبش بین المللی کمونیستی شکاف  _ دیداشتباهات مائو که انقلاب جهانی را از دریچه ملی گرایی چینی می

ها یزیونیستودتای روکه بعد از مرگ مائو و ک _چین به امریکا و دوری از شوروی باعث شد که سوسیال امپریالیزم شوروی و چین کمونیستی 

 « از مجاهدین حمایت کنند. _تبدیل به سرمایه داری شد 

دیده در سند اولی هایلایت گرچه که در سند دومی ه است، و آندچه که در سند اولی هایلایت گردیده در سند دومی حذف شآن

 که در سند دومی اضافه شده است. ، بلنیست

کنند، بلادرنگ جنایات شان یاد می«   احزاب خلق و پرچم  حاکمیت »شان از در سند اولی  "هفته نامه تغییر "نویسندگان وقتی 

ن مطلب د بود(. تاکید از من است. اما در سند دومی اینیز موجو ای زیاد وطن پرستنیروهنویسند که ) البته در درون این احزاب می

سوال آمده است. اولاً « ی حزب وطن)خلق و پرچمهای دو شاخهحاکمیت» حاکمیت احزاب خلق و پرچم، »  حذف شده است و جای 

تفاوت بود و این سند، واقعیت افغانستان و جهان منوشتن در زمان » این گفتۀ شما کهچه ربطی به این است که حذف این مطالب  ما

لی تا تن سند اونوش اند که اولاً در ظرف سه ماهی که )د، دارد؟ خواننده به خوبی می«در این مدت  تغییراتی در واقعیت آمده است

ه مستعمر ماکان یک کشورهیچ تغییری در واقعیت افغانستان به وجود نیامده است، و افغانستان ک ،گذشته است نوشتن سند دومی(

سوال ن ننده ایهر خوا براینیمه فئودالی باقی مانده است. هیچ تغییری در تضاد عمده و بقیه تضادها بوجود نیامده است. ثانیاً  _

تواند وطن پرست عی، غلط رویزیونیستی، جنایت کارانه و میهن فروشانه برود میا، کسی که دنبال یک خط ارتجدگردخلق می

تعداد  "، «احزاب خلق و پرچم» شود که در بین پس نیروهای خائن و میهن فروش کیست؟ وقتی گفته می ،است اگر چنینباشد؟ 

کار؟! آیا ند، نه جنایتخادم مردم بوده ا "نیروهای زیاد"به این معنا است که این   "زیادی نیروهای وطن پرست موجود بود

و  احزاب خلق "در درون  "نیروهای زیاد"را معرفی کنند. ممکن این  "نیروهای زیاد"توانند این هفته نامه تغییر می " نگانویسند

زهای سنت"بوده باشد که فعلًا از رویزیونیزم خروشچف بریده و به رویزیونیزم نوخاسته  "جنبش حرکت برای تغییر "، "پرچم

کنیم، نه افراد و اشخاص. وقتی یک خط به رویزیونیزم، اپورتونیزم غلطیده و ت میما روی یک خط صحبروی آورده است.  "نوین

او  کارانه باشد، هر کس و لو با هر اندیشه و فکری دنبال آن خط روان باشد رویزیونیست و جنایت کار است. زمانییک خط جنایت

طن ونیروی  "تاکنون چنین ه خود را به نقد به کشد. ما ه صادقانه و شجاعانه گذشتکتواند از رویزیونیزم و اپورتونیزم ببرد می

زند، یمو پرچم سراغ نداریم. هر حزبی وقتی دست به جنایات  "خلق"اعم از  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"پرستی در درون 

که عملًا در د، بلرا محکوم کننتمام اعضا در این جنایات شریک اند، مگر کسانی که علیه این جنایات بایستند، نه تنها لفظاً جنایات 

  مقابل حزب جنایت کار به ایستد.

ه خلق و وطن)دو شاخ های حزبحاکمیت "تر از سند دومی که گفته در سند اولی درست "حاکمیت احزاب خلق و پرچم "بحث 

راتیک دموک"اخه از حزب خورشیدی تا زمان به قدرت رسیدن نجیب، هر دو ش 1357از زمان کودتای هفت ثور  ، است. زیرا"پرچم(

 رفندتدادند، این اسیت نشان میحس "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"کردند. چون مردم در مقابل صحبت می "خلق افغانستان

 را به "موکراتیک خلق افغانستانحزب د "ه بعد از زمان به قدرت رساندن نجیب نام کگران سوسیال امپریالیست بود دیگر اشغال

     دش را ندارد.داند حق بحث در موروقتی کسی تاریخ سیاسی یک حزب را نمی تغییر داد. "حزب وطن"

 بی تحریررا در مورد تضاد بین چین و شوروی که در دو سند با تفاوت بسیار عجی "هفته نامه تغییر"حال بحث دیگر نویسندگان 

 در سند اولی گفته اند:  هادهیم. آنگردیده مورد دقت قرار می
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یجاد ستی شکاف ادر بین جنبش بین المللی کمونی _هم چنین دخالت نیروهای امپریالیستی و تضادی که بین چین و شوروی وجود داشت  » 

رگ مائو و مبعد از  که _نزدیک شدن چین به امریکا و دوری از شوروی باعث شد که سوسیال امپریالیزم شوروی و چین کمونیستی  _کرده بود 

 « از مجاهدین حمایت کنند. _ها تبدیل به سرمایه داری شد ستکودتای رویزیونی

 با تفاوت بسیار زیاد در سند دومی گفته اند :

ی یچه ملی گرایو اشتباهات مائو که انقلاب جهانی را از درتضادی که بین چین و شوروی وجود داشت  وچنین دخالت نیروهای امپریالیستی هم» 

ه سوسیال وی باعث شد کنزدیک شدن چین به امریکا و دوری از شور _للی کمونیستی شکاف ایجاد کرده بود در جنبش بین الم _ دیدچینی می

 « مایت کنند.حاز مجاهدین  _ها تبدیل به سرمایه داری شد که بعد از مرگ مائو و کودتای رویزیونیست _امپریالیزم شوروی و چین کمونیستی 

ن حمایت سوسیال امپریالیزم شوروی و چی"و دومی  "ویتضاد میان چین و شور"ی ث است. یکدر سند اولی دو مطلب قابل بح

ه کت مائو اشتباها ". اما در بحث سند دومی علاوه بر این دو مطلب موضوع دیگری که باید به آن پرداخت "کمونیستی از مجاهدین

 : کث می نمائیمباشد. روی هر سه مطلب ممی بیند، می "انقلاب جهانی را از دریچه ملی گرایی 

اعتراض نویسندگان شاید صدای وروی خرشچفی را با چین سوسیالیستی یکی بگیرند. شها تلاش نموده اند که در هر دو سند آن

ی دتاکو " توسط "بعد از مرگ مائو "ین در اخیر بیان کردیم که  چنگفته ایم. ما  بلند شود که نه ما چنین "هفته نامه تغییر"

 تبدل گردید.  "ها به سرمایه داریرویزیونیست

یک از  هر ئیزم.دست نگه دارید و اجازه دهید تا برای تان خاطر نشان سازیم که این خدعه و نیرنگ دیگری است برای رد مائوآقایان 

 مسایل را توضیح خواهیم داد.

 کمونیستی در نظر یا هر دو کشور را داشته باشد،آشنائی نچین و شوری ای به اختلاف عمیق ایدئولوژیک سیاسی هر گاه خواننده

ید. گیرد و یا رویزیونیستی. اصل هدف شما هم از این بحث همان است تا در این زمینه سردرگمی و تشتت ایدئولوژیک خلق نمائمی

مان ردید، از آن زوروی حاکم گت شدولشت استالین رویزیونیزم بر حزب و دانید که بعد از درگذدر غیر این صورت شما به خوبی می

که به سوسیال امپریالیزم تبدیل گردیده بود. حزب کمونیست چین سوسیالیستی نبوده بل کشور شوروی لنینی دیگر به این طرف

 یش برد.پتحت رهبری مائوتسه دون بود از خط لنین به دفاع برخاست و علیه رویزیونیزم مدرن روسی مبارزاتش را به درستی به 

د. تسلط بو و میان دو اردوگاه ارزه میان انقلاب و ضد انقلابکه تضاد و مببین دو کشور نه، بل و مبارزه، تضاد و مبارزه تضاداین 

تزهای سن"رویزیونیزم همان طوری که امروز تسلط  رویزیونیزم بر شوروی شگاف میان جنبش کمونیستی بین المللی ایجاد نمود.

وروی وجود داشت شتضادی که بین چین و »   گوئید کهزمانی که شما می کمونیستی ایجاد کرد. شگاف میان جنبش آواکیان "نوین

 وترین اشاره بر این که تسلط رویزیونیزم بر حزب و بدون کوچک«  _در بین جنبش بین المللی کمونیستی شکاف ایجاد کرده بود  _

مائو که »شود که خصوص زمانی گفته میکمونیستی گردید. و به دستگاه دولتی در شوروی سبب ایجاد شگاف در جنبش بین المللی 

بب است که مس روی این مطلب به تفصیل صحبت خواهیم نمود.( به این معنا« ) دیدانقلاب جهانی را از دریچه ملی گرایی چینی می

اصولی  درست و اصلی این شگاف مائو بوده نه رویزیونیزم مدرن شوروی. در حالی که مائو تسه دون مبارزه بین المللی را از دیدگاه

و  شته باشدرویزیونیزم خروشچفی را آغاز و رهبری نمود. هر گاه کسی این مبارزات را قبول نداخط مارکسیستی ـ لنینیستی علیه 

 بزند، بدون چون و چرا رویزیونیست است. "ملی گرایی"آن را انگ 

خط  . او ازکرد های خروشچفی را رهبریمائوتسه دون مبارزه بین المللی علیه رویزیونیسم مدرن به سرکردگی رویزیونیست »

سست از گین را به راستن  پرولتری مدرن به دفاع برخاست و انقلابیوهای سیاسی کمونیستی در مقابل رویزیونیست –ایدئولوژیک 

 ئیستی فراخواند. مائو  –لنینیستی  –ها و ایجاد احزابی متکی بر اصول مارکسیستی رویزیونیست

های احیاء سرمایه داری در اتحاد شوروی و کمبودها و دستاوردهای مثبت ساختمان سوسیالیسم مائوتسه دون تحلیلی نافذ از درس

بندی از تجارب دفاع از خدمات بزرگ استالین اشتباهات وی را جمعبندی کرد. او به جمعدر آن کشور به عمل آورد. مائو در عین 

ه انقلاب سوسیالیستی در چین و مبارزه دو خط درون حزب کمونیست این کشور که مکررا علیه مقرهای فرماندهی رویزیونیستی ب
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)زنده باد « سوسیالیستی استادانه بکار بست.ی جامعه راه می افتاد پرداخت. او دیالکتیک ماتریالیستی را در تحلیل از تضادها

 ( 1993دسامبر  26ـ  5مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم ـ صفحه 

انی شان یگری دنباله روانان ایرتحت رهبر باب آواکیان و د "انقلابی امریکا کمونیست حزب"یکی از امضاء کنندگان این سند 

 اب آواکیان زمانی که یک مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست بود، تضاد میانب .( بود"کمونیست ایران)م ل م (  حزب")

های درون حزب کمونیست چین را به خوبی درک نموده بود. او بعد از های حاکم در شوروی و تضاد میان رویزیونیسترویزیونیست

ه رسیدهای تازه به قدرت رویزیونیستبل ، در مقاها توسط کودتای ارتجاعی در چینمرگ مائوتسه دون و غصب قدرت رویزیونیست

در  کتابی دون، یعنی دو سال بعد از مرگ مائوتسه 1986در سال  ایستاد و از خدمات مائوتسه دون به دفاع بر خاست. او در این مورد

 نویسد:نوشت. او در مقدمه بر چاپ فارسی این کتاب می "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون"هفت فصل تحت عنوان 

حزب های عالی رتبه ت توسط رویزیونیستدر پاسخ به کودتای ارتجاعی غصب قدر "پذیر مائوتسه دون خدمات فنا نا " »

 « .نوشته شد کمونیست چین متعاقب مرگ مائو،

 گوید که:باب آواکیان در فصل سوم این کتاب می 

در آن جا  در اتحاد شوروی که پیشاپیش قدرت رای شان هاا در حزب کمونیست چین و هم پالگیهستیمائو در مقابله با رویزیون »

ی سال عد، یعنبقبضه کرده بودند، به روشنی در حال تکامل دادن افکار خویش در مورد تضاد و مبارزه در دوره سوسیالیزم بود. سال 

 _اب آواکیان ب« ) د.د، را به خود دیته بودن، این دو خط اساساً متضاد، و این دو راه متضاد که به مقابله حاد با یک دیگر پرداخ1958

 ( 135 صفحه _فصل سوم  _ت فنا ناپذیر مائوتسه دون خدما

که این مبارزه را های داخل حزب کمونیست چین، بلگر آن است که مائوتسه دون نه تنها علیه رویزیونیستمسایل فوق الذکر بیان

زیونیزم رویزیونیزم خروشچفی به درستی به پیش برده است. مبارزه علیه رویدر سطح بین المللی علیه رویزیونیزم و به خصوص 

یان دو راه متضاد و جزء لاینفک مبارزه علیه امپریالیزم است. زیرا مبارزه مائو علیه رویزیونیزم روسی و چینی، مبارزه میان دو خط م

و  بردیش میرا به پبارزه علیه رویزیونیزم مدرن شوروی مائوتسه دون نباید م "هفته نامه تغییر"از نظر نویسندگان  متضاد بود.

ون خواهند که بد!؟ همان طوری که همین حالا از تمام نیروهای انقلابی میکردشگاف میان جنبش بین المللی کمونیستی ایجاد می

 ای مبارزهزیر یک بیرق بر همه "سنتزهای نوین"رویزیونیزم ئولوژیک ـ سیاسی علیه رفتن خط و مشی و بدون مبارزه ایددر نظر گ

قف م را متواین صحبت بدان معنا است که هم مائوتسه دون در آن زمان مبازه علیه رویزیونیز جمع شوند. "بنیادگرایان دینی"با 

از  ها در شرایط کنونی باید مبارزه علیه رویزیونیزم آواکیان را متوقف نمایند و زیر یک بیرق جمع شوند ونمود و هم مائوئیستمی

 ها موظف اند تا یک چنین تبلیغی را جهت سردرگمی و تشتتمارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم دست بکشند! رویزیونیست

ه و نقاب ها موظف اند تا علیه این عوام فریبی به ظاهر انقلابی مبارزه نمودایدئولوژیک نسل جوان کشور به نمایند، اما مائوئیست

 کذب را از روی شان بردارد. 

 («دید.نی میمائو که انقلاب جهانی را از دریچه ملی گرایی چی اشتباهات» ) "هفته نامه تغییر"نویسندگان صحبت دیگر  ینک رویا

 نمایم:مکث می

دون نیز  تواند از اشتباه مبرا باشد. البته این موضوع در مورد مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسهبه اعتقادما هیچ کس نمی

عی دچار اشتباهاتی شده مائوتسه دون در جریان پراتیک اجتما "کند که عمل نکندکسی اشتباه نمی "ست. به قول لنین صادق ا

یت حزب توانید به ویب ساتر در این زمینه شما میتوانیم این اشتباهات را نادیده بگیریم، برای معلومات بیشاست. ما نمی

این  ا علاوه برمرا مطالعه نمائید. نوشته رفیق ضیاء  "در باره انقلاب فرهنگی"و کتاب  افغانستان مراجعه نمودکمونیست)مائوئیست(

گذاریم در آموزیم و خدمات شان را ارج میمیها ز آناگذاریم خدمات شان را در نظر داشته و که روی اشتباهات شان انگشت می

 کنیم.یدفاع م و غیره بنامند "ایده آلیست"، "ملی گرا"خواهند آن ها را مقابل عناصر ضد انقلابی که می

 گوید:مائوتسه دون در این مورد چنین می
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مرتکب اشباه نشدن امکان ندارد. اشتباه کردن یک پیش شرط حتمی برای شکل گیری یک خط صحیح است. صحبت از خط »... 

 ها وحدت اضداد هستند.دهد. هر دوی اینصحیح، رجوع به یک خط غلط را معنی می

توان از هر اشتباهی جلوگیری کرد، به طوری گیرد. صحبت از این که میک خط صحیح در جریان مبارزه با خط ناصحیح شکل میی

ی ـ لنینیستی نیست. مسأله این است که اشتباهات کمتر یا تکه فقط چیزهای صحیح به جا بمانند، یک دیدگاه مارکسیس

ای ناصحیح. بهاست و تئوری تک جنای صحیح اد هستند. تئوری دو جنبهتری مرتکب شویم. درست و نادرست وحدت اضدکوچک

 ست. اینت اضداد ااین صرفاً نفی وحدگز دیده شده که فقط چیزهای صحیح و عاری از خطا وجود داشته باشد. به لحاظ تاریخی هر

 (7ـ صفحه  1959 "ای مجرد(دیالکتیک )تفسیرهی از ینمونه ها")مائوتسه دون ـ « دیدگاه میتافیزیکی است.

  استثنامنظور از روش دیالکتیکی چیست؟ منظور این است که ما باید هر چیز را تحلیل کنیم و این را بدانیم که اشخاص بلا» 

ان فی کرد. لنین زمانی گفت که حتی یک نفر در کل جهباه کردن نتشوند و در کل هیچ کس را نباید به خاطر اشمرتکب اشتباه می

را مل من سودمند بود و کرد که هیچ اشتباهی نکرده باشد. من اشتباهات زیادی مرتکب شده ام. این اشباهات به حاتوان پیدا نمی

 (16 _ 1959 "از دیالکتیک )تفسیرهای مجرد( ینمونه های " _)مائوتسه دون « آموزش داد....

اد گوید و در حقیقت از خود انتقخود سخن می در این نقل و قول مائوتسه دون به خوبی مشخص است که او با صراحت از اشتباهات

دارد که این اشتباهات به حال من سودمند بود و مرا آموزش داد. این به چه معنا است؟ به این معنا است که او از کند. و بیان میمی

  اشتباهات خود انتقاد نموده و از آن دوری گزیده است.

این  اشد. نهبد و هر مطلب، حق مقدس هر فردی است، اما باید برخوردش شرافتمندانه بسیار خوب، آزادی در شیوه بر خورد با هر فر

رکی به گیرد باید که اسناد و مدازمانی به یک مطلب و یا یک فرد بر خورد انتقادی صورت می ندانه نماید.مکه بر خوردی غیر شرافت

ذاران بی و بنیان گخواهد رفت. زمانی که ما به رهبران انقلاتر نئه گردد. در غیر آن بحث از سرحد اتهام زنی پیشاخوانندگان ار

 آوردهای مثبت شان تحلیلی جامعدستدها، اشتباهات و از کمبوخواهیم از دید انتقادی برخورد کنیم، باید سوسیالیزم علمی می

م یک غیر ینیم که کدام یک عمده و کدارا ارائه نمائیم و به بهای مثبت و منفی آنارائه دهیم و سپس آن را جمع بندی کنیم. و جنبه

 ای که به الفبایعمده است. بر روی جنبه عمده متکی شده و آن وقت حکم خود را صادر نمائیم. در غیر این صورت هر خواننده

خط و  های خود تفاوت میانخند زهر آگین پاسخ خواهد داد. ما باید در تحلیلکمونیزم آشنائی داشته باشد به نوشته ما با نیش

رت ا به عبایانقلابی )رویزیونیستی( را به صورت مشخص بیان نمائیم.  مشی انقلابی )مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی ( و ضد

ین دفاع از ائو در عکاری که مائو در رابطه به استالین نمود. م دیگر در تحلیل خود ماتریالیزم دیالکتیک را استادانه به کار گیریم.

د هفتا او بوده وبندی نمود و با صراحت اعلان نمود که اشتباهات استالین سی فیصد تالین، اشتباهات او را جمع خدمات بزرگ اس

ط مشخص خ مائو در تحلیلی که از شوروی نمود به طور کسیست ـ لنینیست کبیر خواند.رفیصد دیالکتیسن بود. بناءً او را یک ما

مه استالین ادا تازه به قدرت رسیده در شوروی را کشید و با صراحت بیان نمود کههای فاصل میان مشی لنینی و مشی رویزیونیست

زه رلنینی در شوروی بود. در حقیقت مائو دست به یک ضد حمله علیه رویزیونیزم مدرن خروشچفی که طبقات و مبادهنده خط 

 پرداخت زد.  ا میتاتوری پرولتارینمود و به این طریق به نفی دیکطبقاتی را در درون شوروی نفی می

بود  ائوئیستمبه آثار آواکیان زمانی که او مارکسیست ـ لنینیست ـ  "هفته نامه تغییر "نتیجه حاصله این که هر گاه نویسندگان 

کردند و مطالعه می نوشته بود را که دو سال بعد از مرگ مائو "مات فنا ناپذیر مائوتسه دونخد"اقل کتاب کردند و یا حده میمراجع

. اینک برای رد ادعای میان کردندبندی نمیدادند چنین اراجیفی را سر همزحمت مطالعه آثار مائوتسه دون را به خود می کهیا این

 که مائوتسه نمایدنمائیم.  اسناد ارائه شده آواکیان ثابت میباب آواکیان مراجعه می که به آثارتهی شان نه به آثار مائوتسه دون، بل

که به منظور خدمات بهتری برای طبقه کارگر جهانی ست، بلاا به انقلاب چین و جامعه چین خدمات شایانی نموده دون نه تنه

ما  یده است.مرحله سوم این تکامل به نام وی ثبت گردمارکسیزم ـ لنینیزم را به شکل کاملاً درست و اصولی تکامل داده است، و 

 کنیم:  باره مائوتسه دون یاد آوریباب آواکیان در "مائوتسه دون رفنا ناپذی خدمات"ناچاریم که قضاوت زیرین را از کتاب 
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سیالیستی در جنبش بین المللی کمونیستی در درون کشورهای سو دو تحول بسیار بزرگ، 1957ـ  58تا به این زمان، تا سال »    

ین بدان ادیگر به طور عمده به دست آمده بود، تحول سوسیالیستی مالکیت،  1956رخ داده بود. یکی آن که در خود چین تا سال 

معناست که در صنعت، مالکیت دولتی اساساً مستقر گشته بود، در حالی که در کشاورزی به شکل پائین تری از مالکیت 

 بتهشت. و الگغالب  ی از دهقانان،یهایعنی شکل مالکیت جمعی بر زمین و ابزار تولیدی مهم توسط گروه سوسیالیستی در روستاها،

 چین و پرولتاریای سراسر جهان بود. رفت و پیروزی عظیمی برای انقلاباین یک پیش

ن داما در همان زمان، عقب گرد عظیم در اولین کشور سوسیالیستی جهان در حال تکوین بود. این البته، به قدرت رسی

گشت به ام انقلاب در اتحاد شوروی و برروی و آغاز پروسه به قهقرا بردن تمها به رهبری خروشچف در اتحاد شورویزیونیست

را بر علیه  ایکارزار حملهبرد پروسه احیاء سرمایه داری، خروشچف سرمایه داری بود. به مثابه یک بخش لازم و بسیار حیاتی از پیش

 ه و مبتذل برای کینه جویاندیکتاتوری پرولتاریا به راه انداخت. آن گونه که قبلاً دیده ایم، بخش مرکزی از این مسأله، به شکل حمله

ان اما در همان زم رفت.ی اش رهبری کرده بود، به خود گبرد دیکتاتورعلیه استالین که طبقه کارگر شوروی را در تحکیم و پیش

کرد که در یک بر علیه دیکتاتوری پرولتاریا زد. او چنین استدلال مییدئوژا ترحمله جامعخروشچف هم چنین دست به یک 

ر دیگیا لازم بوده است، اما اکنون دیکتاتوری پرولتار های اول رهبری استالین(تحت رهبری لنین و در سال قبل )شاید هایزمان

ه معه شوروی باشد. این تز کدر جا "دولت تمام افراد، و تمام طبقات"تواند این دولت شوروی میبرباشد و بنانیازی به آن نمی

ه سعی میخواند، در واقع به وضوح آشکارترین شکل ایدئولوژی بورژوازی بود، که همیش "متکامل خلاق مارکسیز"را خروشچف آن

ا موده، و او رنباشد. تا دقیقاً از این طریق بتواند دیکتاتوری اش را بر پرولتاریا اعمال کرده چنین بنماید که دولت ماورای طبقات می

 از نظر سیاسی خلع سلاح نماید.

شد، با زم ـ لنینیزم میدر مقابل چنین حملاتی که به مارکسی حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوشد، که قبلاً گفته هم چنان

ما ا. مله زدحدست به یک ضد دفاع از دست آوردها و نقش کلی استالین و هم چنین با دفاع از تئوری اساسی دیکتاتوری پرولتاریا، 

اری انعکاسی از مبارزه جای که در جریان بود؛ مبارزهرزه حاد بین دو خط مبا در همان زمان در درون خود حزب کمونیست چین نیز

هایی که در درون حزب کمونیست و هم چنین مبارزه طبقاتی در چین به طور کلی بود. آن در درون جنبش کمونیستی بین المللی

ای در رویزیونیزم طبیعتاً پشتوانهچین، به خصوص در سطوح بالایی حزب بودند، و به طرف راه سرمایه داری گرایش داشتند 

مونیست کهای افشاگرانه و مبارزه جویانه مائو و دیگر رهبران انقلابی حزب خروشچف و شرکاء یافتند و به سختی به مقابله با تلاش

ند ستی مانچین بر علیه این رویزیونیزم، پرداختند. بدین ترتیب در این زمان مائو مبارزه سختی را بر علیه رهروان رویزیونی

زی به که اساساً دیگرنیالیوشائوچی و دن سیائوپین، که معتقد بودند طبقات و مبارزه طبقاتی در چین در حال مردن هستند، و این

 برد.دیکتاتوری پرولتاریا در چین وجود ندارد، به پیش می

ها گیریین موضعکه اقاتی در خود چین اتخاذ کرد، باره مبارزه طبدر دو موضع بسیار مهمبه مثابه بخشی از مبارزه مائو در آن زمان 

سخنرانی  " مائو در 1957یالیزم به طور کلی در برداشت. در مارس ستری را در مورد تمام دوره سوچنین مفاهیم بسیار گستردههم

 تحلیل مهمی بدین مضمون کرد که: "باره کار تبلیغاتیچین درنفرانس کشوری حزب کمونیست در ک

بهه جآن )سوسیالیزم( باید ضمن صنعتی کردن سوسیالیستی کشور و ادامه پیگیر انقلاب سوسیالیستی در  تحکیم قطعیبرای  "

ت تی پرداخسوسیالیستی و تربیت سوسیالیساقتصادی، در جبهه سیاسی و ایدئولوژیک نیز به طور دائم و سخت به مبارزات انقلابی 

ری، شودیا سرمایه داکه معین شود آیا سوسیالیزم چیره مییستی، مبارزه بر سر این... در چین مبارزه برای تحکیم نظام سوسیال

 (47) "هنوز طی یک دوره تاریخی بسیار طولانی ادامه خواهد داشت.

 به روشنی گفته بود که: "حل صحیح تضادهای درون خلق"و یک ماه قبل از آن، مائو در باره 
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ن آسای سیستم مالکیت به طور اساسی انجام یافته و مبارزات طبقاتی وسیع و طوفادر چین، گر چه تحول سوسیالیستی در مورد 

ا ای که مشخصه دوره انقلاب است، به طور عمده پایان پذیرفته ولی بقایای طبقات سرنگون شده مالکان ارضی و کمپرادورهتوده

 است.  است. مبارزه طبقاتی هنوز تمام نشده هنوز موجود است، بورژوازی هنوز بر جاست و خرده بورژوازی تازه در حال تحول

ورژوازی در باریا و پرولت مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی، مبارزه طبقاتی بین نیروهای سیاسی گوناگون و مبارزه طبقاتی بین

کند تا یولتاریا کوشش مزمینه ایدئولوژیک هنوز مبارزه طولانی و پیچیده خواهد بود و حتی گاهی بسیار حدت خواهد یافت. پر

رد، این مو تغییر دهد. در رد تا جهان را طبق جهان بینی خودجهان را طبق جهان بینی خود دگرگون سازد و بورژوازی نیز سعی دا

 (48)"سوسیالیزم یا سرمایه داری، هنوز عملاً حل نشده است. "پیروزی کی بر کی"این مسأله 

ردیده گاطر نشان در تاریخ جنبش بین المللی، صریحاً خ برای اولین بارچرا که در آنها،  برخوردارنداین دو نوشته از اهمیت عظیمی 

رژوازی که به خصوص مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بوکه طبقات و مبارزه طبقاتی کماکان تحت سوسیالیزم پا بر جا هستند، و این

که این مسأله برای مدت زمانی طولانی ادامه خواهد یابد، و اینادامه می حتی پس از کامل شدن دگرگونی سیستم مالکیت کماکان

ـ  329فحات )باب آواکیان ـ خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون ـ فصل ششم ـ ص« یافت، و مبارزه برخی اوقات بسیار حاد خواهد شد.

 ـ تاکیدات همه جا از من است( 332و  331ـ  330

های ستدر حقیقت سیلی محکمی است بر روی رویزیونی "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون "کتاب  نقل طویل باب آواکیان ازاین 

، لیزم اند، منکر دیکتاتوری پرولتاریا و مبارزه طبقاتی در دوران سوسیا"انقلاب کمونیستی"آواکیان که با شعار  "سنتزنوین"

 .  باشدمی

ای حرکت برجنبش "از دنبال  اهانهگخوانندگان و به خصوص کسانی که ناآاین نقل طویل را به این خاطر یاد آور شدیم که 

دهند تا رویزیونیزم خویش را رونه جلوه میواقعیت را وا "هفته نامه تغییر"دارند، در یابند که نویسندگان گام بر می"تغییر

ه بحث ب .معرفی نمایند "ناسیونالیست"ان را جه یئیزم نمایند، و رهبر بین المللی پرولتاریاگزین مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوجای

 دیگر باب آواکیان توجه نمائید:

اشت. دبه سرمایه داری وجود خواهد  _و حتی جامعه سوسیالیستی به طور کلی  _احتمال مبدل شدن نهادهای سوسیالیستی »... 

)باب « .باشدمهم، میستی در مورد این مسایل واقعاً یلنین _این درک خدمتی بزرگ که توسط مائوتسه دون به تئوری مارکسیستی 

  تاکید از من است( _ 149صفحه  _فصل سوم  _خدمات فناناپذیر مائوتسه دون  _آواکیان 

 ـ)مارکسیستی  کمونیستی ه در جنبش بین المللیی است کدر حقیقت اثر ماندگار "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون "کتاب 

ه ه در رالنینیستی ـ مائوئیستی( جایگاه خاص خود را داراست. این اثر حقیقتی است که برای هر نماینده استثمار شوندگانی ک

ید با لم است، و باکنند عیان است. این حقیقت که مائو یک انترناسیونالیست کبیر است برای هر مائوئیست مسرهایی خود مبارزه می

دهد  هخواهد چهره مائوتسه دون را وارونه جلوگیر علیه انواع و اشکال رویزیونیزم که میمبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی جدی و پی

 هایش دفاع نماید. آورد مبارزه نماید و از خدمات و دست

ی رایی چینگمائو به انقلاب جهانی از دید ملی "یا خدعه به کار برد و مهملات صرف به هم بافت که گو "جنبش حرکت برای تغییر"

 _ارکسیستی د بر اساس همین واژگون سازی! خدماتی که مائوتسه دون به جنبش بین المللی مخواهمی "جنبش"این . "دیدمی

علوماتی مسل جوان کشور که هیچ ن دون را بهبدین طریق مائوتسه  قلاب جهانی نموده نفی نمایند ومائوئیستی و ان _لنینیستی 

 یک لیبرال متعارفی معرفی کنند. باره وی ندارددر

که از آواکیان بیان  یهایرا نجات دهد. زیرا در نقل قول "جنبش حرکت برای تغییر"تواند ولی این شیادی بسیار ناشیانه است و نمی

که مارکسیزم ـ لنینیزم را در سه جزء مارکسیزم یر بود، بلگردید اثبات شد که مائوتسه دون نه تنها مارکسیست ـ لنینیست کب

 پردازیم:های مان باز هم به ارائه چند مطلب دیگر از همین اثر باب آواکیان میتر حرفتکامل داده است. برای تثبیت بیش
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زی هشتم م دهم کمیته مرککرده بود. در ماه اوت و سپتامبر همان سال در پلینو درک مائو یک جهش کیفیاین  1962در سال »   

چه را که به عنوان خط اساسی حزب کمونیست چین برای دوره تاریخی سوسیالیزم شناخته حزب کمونیست چین بود که مائو آن

 شده است مطرح کرد:

های گیرد. در دوره تاریخی سوسیالیزم هنوز طبقات، تضادجامعه سوسیالیستی یک دوران تاریخی نسبتاً طولانی را در بر می"

ت عیاید طببطبقاتی و مبارزه طبقاتی، و مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه سرمایه داری، و خطر احیاء سرمایه موجود است. ما 

به  یم. ما بایدپیش بر پیچیده و طولانی این مبارزه را درک کنیم. ما باید هوشیاری خود را بالا بریم. ما باید تربیت سوسیالیستی را به

خلق  مان و دشمن را از تضادهای میانای طبقاتی و مبارزه طبقاتی را درک کرده و حل کنیم، تضادهای بین خوددرستی تضاده

ین بها را به درستی حل نمائیم. در غیر این صورت یک کشور سوسیالیستی مثل ما به ضد خود تبدیل شده و از متمایز ساخته و آن

ر بیاوریم ا به خاطخواهد پذیرفت. از هم اکنون، باید هر سال و هر ماه و هر روز این رخواهد رفت، و احیاء سرمایه داری در آن صورت 

 (   49) "لنینیستی داشته باشیم. _تا به توانیم درکی عمیق از این مسأله حفظ کرده و یک خط مارکسیست 

ر رفت کیفی بالاتر از هلی که یک پشتحلی لنینیستی است، _در تئوری مارکسیست  تکاملی نوینتحلیلی که در این جا بیان شده   

ات فنا ناپذیر خدم" _آواکیان  باب« ) کند.ی می، را نمایندگآمده بود چه که قبلًا در جنبش بین المللی کمونیستی به دستآن

 تاکید از من است(  _ 234 _ 233صفحه  _فصل ششم  _ "مائوتسه دون

بارزه و مها در مبارزه انقلابی ادامه داد. مائو در طول این نیست چین و تودهات عمرش به رهبری کردن حزب کموظمائو تا آخرین لح»

 کمی قبل از مرگش بیانیۀ داد که در بخشی از آن گفته شد:

دانید که بورژوازی در کجاست. بورژوازی درست در حزب کمونیست شما در حال انجام انقلاب سوسیالیستی هستید، و هنوز نمی"

 ر جاده سرمایه داریدقدرتند و راه سرمایه داری را در پیش گرفته اند. رهروان راه سرمایه داری هنوز  هایی که درآن _است 

 (63) "هستند.

 _ آواکیان باب« ) ...لنینیستی و به خصوص اقتصاد سیاسی مارکسیستی بود _این یکی از خدمات مهم به تئوری مارکسیستی 

 تاکید از من است( _ 151 _ 150صفحات  _فصل سوم  _خدمات فنا ناپذیر 

درست در حزب " عنی این که بورژوازییآخرین بیانیه مائو بر روی این مسئله پی برد:  اهمیت عظیمتوان به ها میاز تمام این» 

ا و پرولتاری مرگ و زندگی برای اهمیت. این تحلیل مائو از "گیرندیهایی که در قدرتند و راه سرمایه داری را مآن _کمونیست است 

باشند، برخوردار است. برد مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیزم و برای هدف نهایی کمونیزم میانقلابیون مارکسیستی که در حال پیش

 این تحلیل یک اسلحه جدید و قدرتمند پرولتاریا در این مبارزه است. 

ن در در عرصه اقتصاد سیاسی، و هم چنی این امر یک دلیل مهم دیگر است مبنی بر این که چرا خدمات مائوتسه دون به خصوص

باشد. بخش میو علم رهایی رفت دیگری توسط پرولتاریاپیش _های دیگر و در عرصه _سیاست اقتصادی و ساختمان سوسیالیزم 

که چه حوادثی در اینعلیرغم رند، مورد انکار و یا کم بهایی قرار گیتواند پاک شده، نمی گزناپذیرند و هرحقیقتاً فنا این خدمات 

 تاکیدات از من است( 155صفحه  _فصل سوم  _فنا ناپذیر مائوتسه دون  تخدما _)باب آواکیان « جهان رخ دهد.

ظ سیاسی از لحا را نادیده انگارد که یا خادم بورژوازی باشد و یاتنها کسی ممکن است که مسایل فوق الذکر را متوجه نشود و یا آن

 مرده باشد.

هر گاه باب  ماند.ری که قبلاً بیان گردید، این اثر باب آواکیان با وجود ارتداد وی، جزء ذخایر استوار پرولتاریا باقی میهمان طو

باقی بماند که  یخ نگار خوب مارکسیستست که یک تاراقل می توانآواکیان از مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم دست کشیده بود، حد

 کند، با ارائهگر همین مدعا است. اما متاسفانه که او چنین نمینماید. آثار متعدد وی قبل از ارتدادش بیان تمام حقایق عینی را بیان
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( راه ارتداد را در پیش گرفت و به خدمت گذار بورژوازی تبدیل RCPحزب کمونیست انقلابی امریکا)"نامه و مانیفیستاساس"

 گشت.

ه داد و به آثار مائوتسطور جدی و شرافتمندانه استدلال کند، باید به خود زحمت میخواست به می "جنبش حرکت برای تغییر"اگر 

از  ها به آثار مائو و یا آثار باب آواکیان قبلنمود. هر گاه آناقل همین اثر باب آواکیان را مطالعه مینمود و یا حددون مراجعه می

د نکنبندی میآگاهانه سرهم کسانی چنین اراجیفی را کردند.بندی نمیگز چنین اراجیفی را سر هم کردند، هرارتدادش مراجعه می

 د.نکه خادم بورژوازی باش

دارد که ارتداد رویزیونیستی خود را مستور نماید، ضروری است که در هر گامی که بر میبرای این "جنبش حرکت برای تغییر"

 جلوه دهد.  "محق"شیادی کند تا خود را 

جنبش "های های سیاسی از آن جهت مورد نیاز رویزیونیستها و تخطئهنیرنگ ها. تمام سفطه گوییب در همین جاستکنه مطل

 است که از زیر بار انقلاب قهری شانه خالی نمایند و به سیاست کارگری لیبرالی به پیوندند. "حرکت برای تغییر

ک ی "فصل اول خدمات مائو تسه دون را تحت عنوان ، 39در صفحه  "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون"باب آواکیان در کتاب 

ذاشت و گذشته خود پا که راه ارتداد را در پیش گرفت روی تمام گ اما بعد از این دهد.مورد بررسی قرار می "انترناسیونالیست کبیر

 هم دنباله روانش بر مائو بتازند.  امروز باید هم او و

ی سال مردم چین را در مبارزات 50. او بیش از ا بودمارکسیست ـ لنینیست زمان م ترین رهبرترین انقلابی و بزرگمائو بزرگ»

 کشورها الهام روشنائی نوین بخشید. تمامگر و مردم ستمدیده رتاریخی رهبری کرد و به طبقه کا

م و پریالیزعلیه ام در جنگ پرولتاریایی بین المللیتحت رهبری او چین از یک کشور عقب مانده تحت سلطه امپریالیزم به پایگاه 

انقلاب  ، به علمسطح جهانمائوتسه دون به جنبش انقلابی در  خدماتانقلاب جهانی بدل گشت.  چراغ رهنمایارتجاع، به سنگر و 

دن هور رسانظتمام تمایزات طبقاتی و به  محومارکسیزم ـ لنینیزم و به ماموریت تاریخی طبقه کارگر در  طبقه کارگر بین المللی

ز من اـ فصل اول ـ مقدمه ـ تاکیدات  "وندخدمات فنا ناپذیر مائوتسه  ")باب آواکیان ـ « باشد.فناناپذیر می در واقععصر کمونیزم 

 است(  

ا رر نظامی تم تفکر در امواما در میان رهبران بزرگ مارکسیست، مائو تسه دون اولین کسی بود که خط نظامی مارکسیستی و سیس» 

 (49صفحه  _فصل دوم  _خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون  _باب آواکیان « ) به صورتی کامل و همه جانبه تکامل داد.

ر ها است. این کار بست مهم نه تنها در کشورهایی مثل چین بلکه دبه عبارت دیگر همین طور که مائو گفت جنگ خلق جنگ توده» 

 _صل دوم ف _خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون  _باب آواکیان « ) رای مبارزه انقلابی در تمام کشورها صادق است.مقیاس جهانی ب

 (50صفحه 

ا به رائوئیزم مو فرقه کوچک اش هم، همه فوت و فن های تبلیغاتی و توطئه گری را به کار می برند تا  "یاسر کارگر"بالاخره آقای 

آفتاب با دو "ری است که المثل مشهو گزین آن نمایند. ضربرا جای "سنتزهای نوین"رویزیونیزم زعم خودشان عقب بزنند و 

ی چو آفتاب روشن است. برای کسانی که تازه به مبارزات سیاسحقایق برای تمامی نیروهای مائوئیست هم "شود.انگشت پنهان نمی

   ته اند.یان و دنباله روانان شان راه ارتداد را در پیش گرفرو آورده اند، دیر یا زود این حقایق مشخص خواهد شد که آواک

خواهد برای این جملات توخالی قائل شود. گر چه مطمئن ترین کار این تواند هر مفهومی که دلش میخواننده می»بنا به قول انگلس 

 (190انتی دورینگ ـ صفحه  ) «است که اصولًا هیچ معنائی برای آن قائل نشود.

 مدعی است که: "رای تغییرجنبش حرکت ب"
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کودتای  ورگ مائو که بعد از م _نزدیک شدن چین به امریکا و دوری از شوروی باعث شد که سوسیال امپریالیزم شوروی و چین کمونیستی » 

 « از مجاهدین حمایت کنند. _ها تبدیل به سرمایه داری شد رویزیونیست

ین وق را سرهم بندی نمودند. افبا چه ظرافت و تردستی جملات  "ته نامه تغییرهف"شود که نویسندگان خواننده به خوبی متوجه می

چین یک  علیه سوسیال امپریالیزم شوروی، کند که زمان جنگ مقاومت احزاب جهادیجمله این مفهوم را در اذهان تداعی می

را اشغال آن به افغانستان تجاوز کرد وسوسیال امپریالیزم ی که کشور کمونیستی بوده است. در حالی که این واقعیت ندارد. زمان

له فوق و چین به یک کشور رویزیونیستی تبدل گردیده بود. مطلب دیگری که در جم ال از مرگ مائوتسه دون گذشته س نمود، سه

م و سوسیال امپریالیز» تا  باعث گردید« زدیک شدن چین به امریکا و دوری از شوروین»ها مدعی اند حقیقت ندارد این است که آن

 «چین کمونیستی از مجاهدین حمایت کنند

ها تحت رهبری خروشچف قدرت حزبی و دولتی را قبضه نمودند حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسه زمانی که رویزیونیست

نیستی تی و شوروی رویزیودون به مبارزه علیه رویزیونیزم خروشچف برخاست. این دوخط و دو راه متفاوت میان چین سوسیالیس

که علیه لبدر این زمان مائوتسه دون نه تنها علیه رویزیونیزم نوخاسته شوروی،  خط و مرز کشید و از یک دیگر فاصله گرفتند.

زم سه و قدرت گیری رویزیونی بعد از کودتای رویزیونیزم در چین گیر ادامه داد.الیزم نیز مبارزاتش را به صورت جدی و پییامپر

وسط تتر گردید. زمان تجاوز و اشغال افغانستان انی، چین دروازه هایش را به روی غرب باز نمود و به امریکا نزدیک و نزدیکجه

نها تیستی نه در کنار امپریالیزم امریکا و متحدینش ایستاد، چین رویزیونزیونیستی چین روی ،نیروهای سوسیال امپریالیزم شوروی

های ه خاطر کمکبرا نیز در بغل گرفت. زیرا این سازمان  "سازمان رهائی افغانستان"که یت نمود، بلاز مجاهدین حزب اسلامی حما

. اما ساخت ایامهبرن "مشعل رهایی"را در و آن بوده خط ومشی رویزیونیستی سه جهانی را پذیرفت نظامی، مالی هنگفت و تجهیزات

اش از مجاهدین و بقیه نشاندهحمایت نکرد. سوسیال امپریالیزم و رژیم دستوجه از مجاهدین سوسیال امپریالیزم شوروی به هیچ

 نیروها زمانی حمایت نمودند که به تسلیم طلبی ملی تن دادند.

زند. در مورد وارونه سازی شخصیت مائوتسه ی مییهاچرا دست به چنین وارونه سازی "جنبش حرکت برای تغییر"دانیم که ما نمی

 سازی هکلی مشخص است، اما در مورد وارونه سازی تاریخ افغانستان مبهم است. به نظر من که این وارون دون، اهداف شان به

 در مورد کسانیسه دون دانش صورت گرفته است. مائوت که از روی عدمعمدی نیست، بل یت سوسیال امپریالیزم از مجاهدین(حما)

هفته "برای نویسندگان  "تحقیق ناکرده حق سخن گفتن ندارد "گوید کهیگشاید با صراحت مداند و لب به سخن میکه چیزی نمی

 رسد.  نمایم که بدون تحقیق نه چیزی بگویند و نه بنویسند، زیرا گندش به مشام همه میتوصیه می "نامه تغییر

انتها از ها ورطه بیارت آنهر عب به رشته تحریر در آورده محال است، زیرا"هفته نامه تغییر"هایی که نویسندگان ذکر تمام یاوه

 بررسی قرار دهیم ها را مورد دقت وارتداد رویزیونیستی است. اما با آن هم مجبوریم بعضی از آن

لی خورشیدی انتشار یافته است، ارتداد رویزیونیستی شان را بک 1402اسد  21کاری شده که به تاریخ در سرمقاله سند دومی دست

 وه سرایی توجه نمائید:آشکار نموده اند. به این یا

آن  کیلاتی و یاتفرم تشوقتی نوک پیکان این است. مشخص است که باید به صورت واضح و روشن به میدان رفت. نه این که خود را پشت این پلا»

ر رسیده ق یک آدرس به نشها و پا برهنه است و با توجیح اینکه مثلن یک بیانیه که از طریهای ساخت که خالی از هاکسلیپنهان ساخت یا پلاتفرم

 )سرمقاله شماره نوزدهم ـ صفحه اول( « ی آن را بدوش بکشیم.است و چون تیز بوده، جسد مرده و گندیده

« کمونیست ها از پنهان کردن نظرات و هدف های خود اکراه دارند.» می گویند:  "مانیفست حزب کمونیست"مارکس و انگلس در 

اند، نه ها(یست ـ لنینیست ـ مائوئیست)فعلاً مارکس هاکمونیست فقط ارکس و انگلسباید توجه داشت که مورد خطاب م

کنند. گیرند همیشه صحبت های شان را گنگ و مبهم مطرح میها از خدعه و نیرنگ کار می. چون رویزیونیستهارویزیونیست

و با توجیح »گاه جرأت ندارند که رک و صریح موضع بگیرند و مخاطب شان را مشخص بسازند. به این جمله شان توجه کنید: هیچ

این جمله  «ی آن را بدوش بکشیم.سیده است و چون تیز بوده، جسد مرده و گندیدهاینکه مثلن یک بیانیه که از طریق یک آدرس به نشر ر
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را درک  "جنبش حرکت برای تغییر"تواند هدف نویسنده و یا نویسندگان بسیار گنگ و مبهم بیان گردیده که هر خواننده نمی

تری صحبت اره این موضوع بعداً با تفصیل بیشبدانند. دررا می "سنتزهای نوین" نمایند، جز کسانی که خط و مشی رویزیونیستی

  خواهیم نمود. 

 هایبت، در صحنمایندمطرح میباز و رو راست  را شان د، نظر سیاسینباشهایی که مورد خطاب مارکس و انگلس میاما کمونیست 

ند و ابراز نمای اسی علناً هر مسأله مهم سی مخاطب شان مشخص است و همیشه آماده اند تا نظرات سیاسی خو را در مورد شان

با  مودیم ونظر سیاسی خود را علناً ابراز ن "جنبش حرکت برای تغییر"موضع موافق یا مخالف اتخاذ کنند. همان طوری که در نقد

انتقاد باید رک و صریح  نیستی است.کند یک خط رویزیواسناد و مدارک ارائه شده ثابت نمودیم، خطی که این جنبش تعقیب می

شر ن نامه و مانیفیست خود راوقتی که حزب کمونیست انقلابی امریکا اساس که هرخواننده بتواند مفاهیم را درست درک کند.باشد 

 ارکسیستی)مائوئیست( افغانستان نظر سیاسی خود را به طور علنی مطرح نمود و آن را بعنوان یک خط پسا م نمود، حزب کمونیست

تر گردید وتا قتجزیه و تحلیل قرارداد و به نقد همه جانبۀ آن پرداخت. وقتی انحرافات این خط عمیـ لنینیستی ـ مائوئیستی مورد 

تند و اش بطور مطلق چار چوبه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را دور ریخآن حدی پیش رفت که آواکیان و دنباله روانان ایرانی

یزم را ـ مائوئ مارکسیزم ـ لنینیزم کسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم گردیدند، وبفکر ایجاد چار چوبه دیگری به غیر از چار چوبه مار

در آن زمان حزب کمونیست « نباید پشت آن سنگر گرفت»داد نموده و به صراحت گفتند که قلم "سلاح زنگ زده و کهنه شده"

را نیز  زیونیزمنینیزم ـ مائوئیزم کلمه روی)مائوئیست( افغانستان تمامی این اسناد را پاسخ داد و در جلو روی پسا مارکسیزم ـ ل

قتی نمود. و آواکیان بعنوان یک خط رویزیونیستی مبارزات خود را شروع "سنتزهای نوین"علاوه نمود. از آن به بعد حزب ما علیه 

رک و  ان دیگررانی شآواکیان مورد انتقاد قرار گرفت، در آن وقت بود که آواکیان و دنباله روانان ای "سنتزهای نوین"از هر طرف 

های ودهدر لفافه علیه آن موضع گرفتند و برای فریب نسل جوان و تنینیزم ـ مائوئیزم نتاختند، اما راست به مارکسیزم ـ ل

گاه از مارکس و یا لنین نقل و قولی نمودند. در همان زمان حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان دقیقاً خاطر کش گاه و بیزحمت

نامه جدید حزب کمونیست انقلابی امریکا و مانیفیست آن حزب دارای استقامت که خط مطرح شده در اساسنشان ساخت 

های تاکتیکی این حزب و دنباله روانان ایرانی شان تا گیریاستراتیژیک ضد مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی است، اما جهت

های تاکتیکی گیریاین جهت ان نمود کهد. حزب ما در همان زمان بیگیری استراتیژی این خط قرار دارحدودی در تخالف جهت

بول و قر قابل فکری اسناد اساسی حزب کمونیست انقلابی امریکا و دنباله روانان ایرانی شان به منظور کم کردن زنندگی غلیظ و غی

ه نمود ک ار دارد. حزب ما صریحاً بیانحساسیت بر انگیز استقامت استراتیژِی ضد مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی شان قر

ز آب نماید. این پیش بینی حزب ما درست اآواکیان عملاً در خدمت منافع سرمایه داری انحصاری کار و پیکار می "سنتزهای نوین"

ا به تخواست  دارانشبایدن ایستاد و در اعلامیه منتشر شده خود از تمامی طرفوجدر آمد، در انتخابات امریکا آواکیان علناً طرف 

  بایدن رای دهند. 

ان را شنیز مانند رهبر رویزیونیست شان جرأت و شهامت آن را ندارند که نظرات سیاسی  "چنبش حرکت برای تغییر"نویسندگان 

 ن اینوقتی نوک پیکا»گویندها میپیچانند. گرچه آنرک و صریح مطرح نمایند، لذا آن را مانند هر ایدئولوگ بورژوازی در لفافه می

ساخت یا  ن پنهاناست. مشخص است که باید به صورت واضح و روشن به میدان رفت. نه این که خود را پشت این پلاتفرم تشکیلاتی و یا آ

نمی  "اضح و روشن به میدانو"کنند و به صورت شان این کار را نمیاما خود «ها و پا برهنه است.های ساخت که خالی از هاکسلیپلاتفرم

 ها"هاکسلی"توسط  "پلاتفرم"ز ساختکه هدف ا بینیم کنند. حال میخود را پشت الفاظ و کلمات کنگ و مبهم پنهان می آیند و

کنیم تا به صورت واضح و روشن شان را به خوانندگان معرفی میهای مورد نظر"هاکسلی"نند؟ ابتدا ها کیا"هاکسلی"چیست و این 

 ست.ها کی"هاکسلی"مشخص شود که هدف شان از 

هاکسلی یک انسان گرا، » ،«ای برجسته خانواده هاکسلی بود.اعضآلدوز ـ لیوناردهاکسلی نویسنده وفیلسوف بریتانیائی ویکی از»

شناسی، عرفان فلسفی به طور مشخص و عام گرایی نیز در چو فرا روانصلح جو و هجو نویس بود. بعدها موضوع های روحانی هم
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مندان بر جسته زمانه خودش پذیرفته بودند، او های پایانی زندگیش او را به عنوان یکی از دانشدر سالشمار علایق او قرار گرفتند. 

 « هفت بار برای دریافت جایزه نوبل نامزد شده بود.

 (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C  سایت ویکی ـ)ویب

ریح و باره تکامل و اندام شناسی و علم تشکه از طرف داران داروین بود و درهاکسلی فیزیولوژیست و زیست شناس انگلیسی »

 «دیگر زمینه های علوم کتاب ها نوشت

 ( https://abadis.ir/fatofa/%D9%87%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C/سایت آبادیس ـ )ویب

یده گردآواکیان و دنباله روانان شان ارائه  "سنتز نوین"های ای وجود ندارد، پلاتفرمی که توسط رویزیونیستجای هیچ شک و شبه

 "(R C Pریکا )حزب کمونیست انقلابی ام "نامه جدیددر آئین های به رشته تحریر در آمده است. زیرا"هاکسلی"توسط چنین 

 .ئیستیمائواست، نه خط و ایدئولوژی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ  ذکر گردیده" تمایل به انقلاب " در حزب  فقط و فقط  عضویت

ه بقابل قبول است. چنین حزبی در حقیقت یک سازمان نامشخص و بی در و پیکر است که  "هاکسلی"این شرط عضویت برای هر 

مورد حاصل دهد تا به عضویت حزب در آید. در حقیقت فورمول آواکیان در ای اجازه میهر پروفیسور، دانشجو و هر اعتصاب کننده

ند ها( که از انضباط حزبی و اطاعت اقلیت از اکثریت نفرت دارمنافع روشنفکران بورژوازی )هاکسلی متنمودن عضویت حزب در خد

 نشی و عدم انضباط پذیری تشکیلاتی است.  ها همانا روح انفراد مین هاکسلیانماید. مشخصه خدمت می

و تمامی  نی بودهکه دارایی مقامات بالایی و پائی از نظر مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم حزب عبارت از سیستم واحد تشکیلاتی است

کنند. اصول مخفی کاری را به تمام معنا مراعات نموده و دارای روحیه انضباط پذیری اند و تابع ها تحت نظارت حزب کار میآن

واحدی را رعایت  اصول انضباطیر حزب عبارت از سیستم واحد تشکیلاتی است که باشند. یا به عبارت دیگتصمیمات اکثریت می

  یعنی: نمایندمی

 تبعیت فرد از تشکیلات  .1

 تبعیت اقلیت از اکثریت  .2

 تبعیت سطوح پائین تر از سطوح بالا تر  .3

 تبعیت کل حزب از کمیتۀ مرکزی. .4

ها فقط قرار دارد. هاکسلیها نیست. زیرا مطالب فوق الذکر با روحیه انفراد منشی شان در تضاد ر چنین حزبی جایی برای هاکسلید

مشخص است  "رای تغییرجنبش حرکت ب"ژوائی)اپورتونیستی و رویزیونیستی( گرد آیند. از بحث  توانند در اطراف احزاب بورمی

خط و مشی در تقابل با خط و مشی  باشد قبول ندارند. بناءً این "هاخالی از هاکسلی "ای که نامهپلاتفرم و اساس هاکه آن

 ستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی قرار دارد.مارکسی

ها در گام نخست باید یک خط مشی عمومی صحیح )مارکسیستی ـ لنینیستی ـ یست ـ لنینیست ـ مائوئیستاز نظر مارکس

 استالیناقل و حداکثر بوده، ارائه گردد. زمانی که این مسأله به صورت درست حل گردید، بنا به قول که دارای برنامه حدمائوئیستی( 

راه اجرای خط مشی حزب، منوط به انتخاب  منوط به متشکل ساختن مبارزه در ی،تمنوط به کارهای تشکیلا آن وقت موفقیت امر» 

داشتن یک خط و مشی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ  «.اجرای تصمیمات تشکیلات مسئول می باشد نظارت در صحیح اشخاص و

ه به تنهایی کافی نیست. این خط و مشی باید به کار بسته شود، یعنی تئوری در ترین کار است، البتمائوئیستی نخستین و مهم

که بتوان خط مشی سیاسی برای اینپراتیک پیاده گردد. در غیر این صورت خط مشی صحیح هم روی کاغذ باقی خواهد ماند. 

برای عملی کردن آن و  آن دفاع نمایند، بتوانند از بفهمند که خط مشی سیاسی حزب را های مائوئیستکدربه صحیح راعملی نمود 

برد، نه توسط  هاتوان خط و مشی حزب را در میان تودهفقط توسط چنین کادرهائی است که می لازم است. آماده باشند

 ."هاهاکسلی"

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://abadis.ir/fatofa/%D9%87%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C/
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ه فساخته و پیاده گردد. در فلس "هاهاکسلی"باید خط و مشی حزبی توسط  "جنبش حرکت برای تغییر"طبق خواست و نظر  

ست. هر گاه یک متخصص قدم بر متخصص بودن اها سرخ بودن میرا برای مائوئیستنیست. ز "هاهاکسلی"مائوئیستی جایی برای 

 که خط ومشی بورژوازی است.انقلابی)مائوئیست( نباشد، هر خط و مشی که ارائه نماید، خط و مشی پرولتری نه بل

کشان کمک نماید که ذهان پرولتاریا و بقیه زحمتانظر سیاسی به روشن ساختن تواند که از نظر علمی صحیح باشد و از حزبی می

فقط  ساخته شده باشد "هاهاکسلی"مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم رهنمای ایدئولوژی و عملش قرار داشته باشد، اما حزبی که از 

انگاشتند و را در مبارزات علیه تزاریزم نادیده می های درون روسیه نقش تئوریخورد. زمانی که رویزیونیستبه درد بورژوازی می

 دارد از یک دوجینی که جنبش عملی بر میهر قدم» گوید گفتند که مارکس میو می دکردنراست از مارکس نقل و قول می چپ و

زیاد و  ن اواخر بسیارکه در ایتوانیم کاملا به خود حق دهیم که کلمات مارکس را ما می» ... لنین در جواب گفت:  « است ترمهم برنامه

روشنفکران  که تنها از "حزبی "... از صدها سازمان و است ترهر قدم جنبش واقعی مهم» داده و بگوئیم  شوند تغییربناحق نقل می

 ( 8 صفحه – کهنه مسایل و نو های رویداد –لنین « ) تشکیل شده باشند. 

است  "بیحز"و  از صدها سازمان ...ترواقعی مهم هر قدمگوئیم که که نقل لنین را تغییر داده و ب دهیمحالا ما این حق را به خود می

 ."هاهاکسلی"زیرا به نظر ما حزب باید از عناصر پرولتری ساخته شود نه از . «ساخته شده باشد "هاهاکسلی"که از 

 توجه نمائید:  "بش حرکت برای تغییرجن "حالا به یاوه گوئی دیگر 

  «م.بدوش بکشی رای آن دهو با توجیح اینکه مثلن یک بیانیه که از طریق یک آدرس به نشر رسیده است و چون تیز بوده، جسد مرده و گندی»... 

ورت واضح و روشن باید به صوقتی نوک پیکان این است. مشخص است که » گوید:یک خط بالاتر این بحث می "حرکت برای تغییرجنبش "

 «به میدان رفت.

را با لفافه  انش که حرفبلنیامده  "به میدان ضح و روشنبه صورت وا " کند که عالی جنابان به هیچ وجهخواننده دقیقاً مشاهده می

فت گت باید . با صراحمارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی خود را بپوشانند و به این طریق خواستند تا چهره ضد بیان نموده اند

گیری یزم ـ مائوئیزم موضعلنینایدئولوگ بورژوا را هم ندارند تا به صورت مستقیم علیه مارکسیزم ـ ها حتی شهامت یک که آن

به طور واضح ماند، می "جسد مرده و گندیده"و به یک  به نشر رسیده از آن  "یک بیانیه "که  "آدرسی"جنابان  ینمایند. چرا عال

  است. "جسد مرده و گندیده"یک  "نیه بیا"توانند ارائه نمایند که این را نمی که هیچ اسناد و مدارکی؟ به خاطر اینکنندنمیبیان 

منتشر شده  ر اسنادما قبلًا بیان نمودیم که حزب کمونیست انقلابی امریکا تحت رهبری آواکیان و دنباله روان ایرانی شان در ابتدا د

بردی  جنبش کمونیستی که از کمون پاریس شروع شد به انقلاب فرهنگی خاتمه یافته و این سلاح دیگر کارشان بیان نمودند: 

 زنگ زده است کهنه شده سلاح ما دیگر"ها گفتند که را محکم در دست گرفت. آن "سنتزهای نوین"ندارد، باید آن را دور ریخت و 

به "دیگر  استقامت تاکتیکی خود را تغییر دادند، هاچرندیات ایستاد، آنوقتی حزب ما علیه این  "و نباید پشت آن سنگر گرفت.

یزم ـ با مارکسکه ضدیت خود را مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم موضع نگرفتند، بل نیامدند و علیه "صورت واضح و روشن به میدان

دنباله  فریب داده و به جهت خود بکشند. امروز جوان راکنند تا باشد تعدادی از نسل میکرده و تحت لفافه بیان  لنینیزم ـ مائوئیزم

 های امریکایی و ایرانی دست به چنین کاری زده اند. به دنبال رویزیونیست "سنتز نوین"روانان افغانستانی رویزیونیزم 

لادی می 1948ال همان بیانیه کمونیست است که توسط مارکس و انگلس در س "بیانیه" از  "هفته نامه تغییر"هدف نویسندگان 

سلاح  " تند کهدر ابتدا گف "سنتزهای نوین"انتشار یافت و لنین آن را کتاب روی میز هر کارگر خواند. همان طوری که رویزیونیزم 

جسد مرده و "لاح را و باید آن را دور ریخت. امروز دنباله روانان افغانستانی شان این س ما زنگ زده است و نباید پشت آن سنگر گرفت"

  دانند.می" یدهگند
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انقلاب "است و  "یستناسیونال"بافتند که گویا مائوتسه دونبرند و مهملاتی را به هم میای به کار میخدعه از یک طرف هاآن 

یست مانیفیست کمون خواهند تابیان جملات گنگ و مبهم می با و دیگر زیر لفافه و از طرف "دیدمی دریچه ملی گراییجهانی را از 

اریا که انقلاب قهری و دیکتاتوری پرولت  "ینکمونیزم نو"ها تلاش دارند تا زیر نام نمایند. آنمعرفی  "یک جسد مرده و گندیده "را 

غمه به این ن آن کنند. را جای گزین "سنتزهای نوین"دور بریزند و رویزیونیزم  باشد،می مارکسیرم ـ لنینیزم ـ مائوئیزمپایه اصلی 

 شده است. این افکار از زمان برنشتین تا کنون این نغمه به اشکال و انواع مختلف زمزمهها آشنا است، ستگوش همه مائوئی

تواند در مغز منحرفین و مرتدینی تبدیل شود. چنین افکاری فقط می "نوی"تواند به چیزی )رویزیونیزم( دیگرکهنه شده و نمی

 خطور نماید. "سنتزهای نوین"دنباله روانان رویزیونیزم مانند 

 – تضاد ارهبدر مائوتسه دون ـ ) «.آیدمی بیرن تفنگ لوله از سیاسی قدرت»ین حقیقت را بخوبی درک کند که : هر کمونیست باید ا

  ( منتخبات اول جلد

 هاستکمونی» :نماید می بیان  ین گفته های مائوتسه دون در واقع تفسیر آخرین جمله مانیفیست کمونیست است که با صراحتا

 سرنگونی طریق از ،قهر به توسل طریق از فقط که نمایندمی اعلام آشکارا هاآن. دارند پنهان را شان نظریات و مقاصد که دارند عار

 تاکیدات از من است( (».های شان میسر استموجود ، نیل به هدف اجتماعی نظام جبری

به ان شان ایرانی و افغانستانی و هم چنین دنباله روانتحت رهبری آواکیان  "حزب کمونیست انقلابی امریکا"نامه و بیانیه در اساس

گ نه جن نبرای ایشا ست ،نیها یگانه راه نیل به هدف ،روشنی معلوم است که توسل به قهر و سرنگونی جبری نظام اجتماعی موجود

سنتز "های رویزیونیستواضح است : برای  هم دلیل آناست.  و نه هم یک اصل جهانشمول مبارزاتیاست انقلابی وظیفه مرکزی 

 با دمسازی و ریفورمیزم راه کاملاً هاآن که. بلنیست مطرح انقلاب  کلام یک در و موجود اجتماعی نظام سرنگونی اصلاً "نوین

نمایند و نه از دفاع می کهن تیپ دموکراسی  برابر در نوین دموکراسی از ها نه. آناند گرفته پیش در را بورژوازی انحصاری

 ت.دیکتاتوری پرولتاریا تحت سوسیالیزم و نه هم قبول دارند که سوسیالیزم یک دوران گذار طویل المدت به کمونیزم اس

وضوع را قبول ماین آواکیان  "سنتز نوین "است. اما دنباله روانان رویزیونیزم  شمولجهان اصل و مرکزی وظیفه بمثابه انقلابی جنگ

 توانند در مورد مائوتسه دون موضع خصمانه نگیرند و او را متهم به ملی گرایی نکنند.ندارند به همین ملحوظ نمی

زند و از سوی دیگر مانیفیست یگرایی ماز روی بی مسلکی که دارد از یک سو بر مائو مهر ملی "جنبش حرکت برای تغییر"

پیوندند و کنند. نویسندگان این جنبش با این چرندیات به بورژوازی انحصاری میداد میقلم "جسد مرده و گندیده"کمونیست را 

خواهند دارند، میدر هر گامی که بر می هابورژوازی انحصاری را تبرئه نموده وآن را آرایش دهند. آن خواهند شئونیزم اجتماعیمی

 باره انقلاب و هر گامی را به سوی مبارزه مستقیم انقلابی مورد استهزا قرار دهند.تا هر اندیشه را در

مائوئیزم  –ها و مبارزات انقلابی برداشته اند حذف کامل مارکسیزم ـ لنینیزم ها برای به استهزا قرار دادن اندیشهاولین گامی که آن

 ها بتازند.نان شان بر مائو و مائوئیستبوده و امروز باید دنباله روا

امان علیه این ارتداد، سست عنصری، خوش خدمتی در قبال رویزیونیزم و اپورتونیزم و ها و طبقه کارگر بدون جنگ بیمائوئیست

سنتز "زیونیزم تواند هدف جهانی انقلابی خود را عملی سازد. روینظیر علیه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم نمیبیابتذال نظری 

ست، اکه محصول اجتماعی تضادها بین مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم و رویزیونیزم یک پدیده تصادفی نبوده، بل  آواکیان "نوین

نیزم و ای از وفاداری لفظی به سوسیالیزم و کمویا به عبارت دیگر محصول اجتماعی تضادها بین انقلاب و ضد انقلاب است که آمیزه

 باشد. انحصاری میتبعیت عملی از بورژوازی  

ها که از مبارزه انقلابی زنده توده رویزیونیستی تکه پاره هایی از تیوری لابیانق تیوری کاملبه جای  "سنتز نوین"های رویزیونیست

از  هاییگاهی نقل و قول فریب نسل جوان و پرولتاریا برای نمایند.زمزمه می جدا افتاده و به عقاید جامد ومندرس تبدیل شده
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را حذف روح زنده انقلابی آن هایی فقط برای آنست تاآورند. بیان چنین نقل و قولو حتی مائوتسه دون بر زبان می، لنین مارکس

 گزین آن نمایند. ه و رویزیونیزم خود را جایدونم

رار انتقاد ق را به همراه بقیه اسناد شان مورد ارائه گردید، ما این سند "تغییر جنبش حرکت برای"از طرف  "وحدت"وقتی که سند 

که ها جای اینهایی اند که در خدمت بورژوازی انحصاری قرار دارند. آنکه رویزیونیستها انقلابی نه، بلدادیم و ثابت نمودیم که این

ید تجد بهاد شان از انحرافات و ارتدبا اغماض کامل بر خود آیند و از خود انتقاد نمایند، کوته نظری سیاسی خود را ثابت ساخته و 

ها از یک سو تلاش ورزیده تا مائوتسه دون را اولی شان است. آن تر از سندرداختند که خیلی مبتذلپ "وحدت"سند  نظر

 و از سوی دیگر به رد مانیفیست کمونیست پرداختند.معرفی نمایند  "ناسیونالیست"

جنبش حرکت "اندازیم، تا ثابت نمائیم که لنینیستی ـ مائوئیستی( افغانستان میحال مروری بر جنبش کمونیستی)مارکسیستی ـ 

ش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی جنب ،افغانستان "چپ کهنه"خواهد که با خدعه و نیرنگ زیر نام می "برای تغییر

 افغانستان را نفی نمایند.

 ... ادامه دارد

 خورشیدی 24/06/1402

 میلادی 14/09/2023

×××××××××××××××××××××××××× 

 هایش ارائه نموده است.منابعی که باب آواکیان در نقل قول

 403 ، صفحه5، منتخب آثار. جلد "باره کار تبلیغاتیسخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین در"ـ مائوتسه دون  47

   409، صفحه 5جلد  ، منتخب آثار،"باره حل صحیح تضادهای درون خلقرد"ـ مائوتسه دون  48

ی خارجی، پکن هااز اداره نشریات زبان "نهمین کنگره کشوری حزب کمونیست چین، )گزارش نهمین کنگره حزبی(  "اسناد ـ 49 

 . 23ـ  22صفحات  ـ

شماره  (، پکن رویو، fang kengفان کن ) "رهروان بورژوازی، بورژوازی در درون حزب هستند"مائوتسه دون نقل شده در  ـ 63

 (  358، صفحه "و مائو پنجمی بود "دوباره در پ، چا7صفحه  1976ژوئن  18، 25

 


